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Abstract 
Mustafa Chamran is one of the holy defense martyrs. He has written some 

mystical prayers and quotes during his stay in America, Lebanon and Iran. He has 

related the concept of stability and resistance to the subject of mysticism and 

mystic interpretation. The issue of God's love is painful and requires martyrdom. In 

these concepts, the motif of “Burning” - which in mysticism is an interpretation of 

love and annihilation - is the hallmark of his intellectual style, which can be said to 

be the stages of struggle in his thought that can be interpreted with the stages of 

mystical conduct. . In this article, by studying his works in a descriptive-analytical 

way, the theme of “Burning” in two books "mystical" and "The Praises to God" has 

been measured in relation to Islamic mysticism. The results of the study show: the 

motif of “Burning” in Chamran's works includes one of three important 

components of his mysticism, which are in line with the valley of desire, love, 

poverty and destruction in the stages of mystical progress and the stages of 

perfection. His descriptions begin with the repetition of the theme of “Burning”, 

and it is as if Chamran is on the way to persevere and achieve martyrdom, like 

Hallaj, in the thought of “Burning”  and becoming ashes, like a mystic of the 

mysticism with the thought of connecting God with pain to the valley of mysticism 

and steadfastness. He left and burned in God's love. In need of the world, he has 

reached the level of poverty and destitution, and finally he has reached death and 

connection with the truth by martyrdom. In the stage of seeking, he wants to burn, 

in the stage of love, he burns in the love of God, and in the stage of poverty and 

annihilation, he becomes mortal without the need of the world and turns to ashes in 

the fire of love. 

Keywords: Motif, Burning, Chamran, Wadi Talab, Love, Martyrdom. 

 

 

https://sanad.iau.ir/journal/mysticism
mailto:a.toloeiazar@urmia.ac.ir


 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامی * /  78

 یعرفان اسلام یفصلنامه علم                                        20/1/1403تاریخ دریافت:
 77ـ94صص:-1404زمستان  -86شماره-22دوره                               30/3/1403تاریخ پذیرش:
 مقاله پژوهشی

 چمران های شهید مصطفیها و عارفانهدر نیایش« سوختن»مایۀ بنبررسی 

 1 یعذرا جهان  
 2 آذریعبداله طلوع

 چکیده

مصطفی چمران از شهدای اهل قلم دفاع مقدس است که در طول زندگی در آمریکا، لبنان و ایران،  
ها و جملات عارفانه، پایداری و مقاومـت را بـه موعـوع    های خود در قالب نیایشنوشتهبا نگارش دل

طلبی دارد. در ای از مسأله عشق خداوندی، دردمندی و شهادتانهتفسیر عارف و استعرفان ارتباط داده
ـ که در عرفان، تعبیری از عشق و فنـا اسـت ـ شاخصـه سـبر فکـری        « سوختن»مایۀ این مفاهیم، بن
. در ایـن  اش با مراحل سلوک عارفانه تعبیرشدنی استگفت مراحل مبارزه در اندیشهتواناوست که می

و « هـا عارفانـه »در دو کتـا    «سوختن»مایـۀ  تحلیلی، بن -ای، به شیوۀ توصیفیهمقاله با مطالعه کتابخان
 دهـد: مـی است و نتایج بررسی، نشانشدهجویانۀ وی سنجیدهی او، در ارتباط با عرفان مبارزه«هانیایش»
در آثار چمران، همسو با وادی طلب، عشق، فقر و فنـا  در مراحـل سـلوک عرفـانی      «سوختن»مایۀ بن
هایش بـا تکـرار   است. توصیفاز آغاز هدف مبارزه تا شهادت دربرگرفته ت و مراحل کمال شهید رااس
گونه در اندیشـه  شده و گویی چمران در راه پایداری و رسیدن به شهادت، حلاجآغاز «سوختن»مایه بن

 ـ  ه سوختن و خاکستر شدن است. همچون سالر راه طریقت با اندیشه وصال خداوندی با درد طلـب ب
نیازی از همـه جهـان، بـه    است. در بیگذاشته و در عشق خداوندی سوختهموادی عرفان و پایداری قد

در مرحلـه طلـب،    اسـت. حق رسـیده مرتبه فقر و استغنا رسیده و سرانجام با شهادت به فنا و وصال با 
نیـاز از  بـی سوزد و در مرحله فقر و فنا، خواهان سوختن است، در مرحله عشق، در عشق خداوندی می

  گردد. شود و در آتش عشق خاکستر میجهان، در حق فانی می
 ، چمران، طلب، عشق، شهادت.«سوختن» مایه،: بنهاکلیدواژه
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 پیشگفتار

از شـهدای  «( سوسـنگرد خوزسـتان  »دهلاویـه   1360تهران ـ   1311شهید مصطفی چمران ساوجی)
هایی در مضمون نیایش و عرفان داشت نوشتهدلوی در طول زندگی خود، اهل قلم دفاع مقدس است. 

-تـوان رسید. در این آثار، آنچه قابل تأمل است و سبر فکری خاص او مـی چاپکه بعد از شهادتش به

که نوعی سلوک فردی و مشخصۀ اصـلی آثـار اوسـت، پیوسـته     باشد می« سوختن»مایۀ نامید، تکرار بن
تـوان عـارفی   لذا او را مـی آرزوی خاکستر شدن را دارد. است و سخن از تمناّی سوختن به میان آورده

و « هـا عارفانـه »در این مقاله دو اثـر   نامید که آثارش در ادامه عرفان اسلامی قابل بحث و بررسی است.
عنـوان یـر مجاهـد    های عرفانی او بـه ی وی با هدف بررسی مکتب عرفانی شهید و اندیشه«هانیایش»

مایـۀ سـوختن در منمومـه فکـری     . سؤال اصلی تحقیق این است که: بناستشدهعارف و مبارز تحلیل
بینی او در قیاس بـا عرفـان اسـلامی چگونـه اسـت       شده و جهانچمران در کدام مضمون عرفانی بیان

هـای عرفـانی   چمران، مؤلفـه  برپایه هدف و سؤالات تحقیق، پس از بحث در موعوع سوختن و عرفان
ها نیز منطبق بر متون اندیشه است. تحلیلشدهتحلیل «سوختن»مایه بناط آن با شده و ارتبدر آثار او بیان

 عرفانی و با اتکا به آثار عرفای برجسته ادبیات کلاسیر است.

 پیشینه تحقیق   

( بـا عنـوان   1395وکیلـی و همکـاران)  مایۀ سوختن در عرفان، یر مقالۀ مشخص از در موعوع بن
اسـت کـه نویسـندگان    شدهچاپ« سان کامل در فرهنگ صوفیانهان« سوختن»یابی تاریخی ریشه»

اسـت.  مایۀ سـوختن در عرفـان را، حـلاج از فرهنـگ هنـدی اخـذکرده      کردند ریشۀ بناستنباط
سیر تحولات یر تمثیل عرفانی »با عنوان فرعی « پروانه و آتش»( در کتا  1396پورجوادی)همچنین 

در مـورد شخصـیت، زندگینامـه،     اسـت. کردهعوع را بررسیاین مو« در ادبیات ایران از حلاج تا حافظ
هـا بـه   شـده کـه در اغلـب آن   های متعـدد نوشـته  ها، اقدامات مصطفی چمران، پژوهشاخلاق، فعالیت

 در ارتباط با موعوع پژوهش، در حوزۀ کتا :    است.اش تأکیدشدهشخصیت عرفانی و روح عارفانه
را با نگرش تحلیلـی  یلی بر زندگی و آثار شهید چمران( ( کتا  مجاهد هنرمند )تحل1381مطهرنیا)

اسـت.  اش بـه عرفـان او تأکیـدکرده   های شهید نوشته و در بررسی ابعاد فکریبر زندگی، آثار و اندیشه
، «هـای شـهید چمـران   زمزم عشق: شرح مفاهیم عرفانی در نیایش»( در کتا  1391منصوری لاریجانی)
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طلبی، عشق و دلدادگی، همدردی با محرومان، امـر  اگریزی، شهادتهای عرفانی درد و غم، دنیموعوع
 است.   بردهبه معروف، توکل، نیاز و نیایش را آورده و در اثنای آن از اشعار شاعران عارف نیز بهره

( 202ــ  197زاده خراسـانی) از طـاهره رعـاقلی  « چمران عارف»در حوزۀ مقاله: در یادنامه او، مقاله 
جـو در اندیشـه شـهید    الگـوی عرفـان مبـارزه   »( در مقالـه  1401لی و شهبازی راد)توکاست. شدهچاپ

به عرفان مبارزه در اندیشه چمران پرداختند. تأکید نویسندگان بر این است که عرفـان  « مصطفی چمران
اسـت  شدههای شخصیتی چمران بررسیکند. در چندین مقاله نیز ویژگیچمران از مسیر مبارزه عبورمی

-تربیتی شهید مصطفی چمران با تأکید بـر مأموریـت   -های شخصیتیتبیین ویژگی»مقاله تند از: که عبار

بررسـی تحلیلـی معنـای    »(، مقالـۀ  1396از هاشـمی) « های سازمانی نیروی انتمامی جمهـوری اسـلامی  
از نـادرپور و  « بنیـاد پـردازی داده زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمـران بـا اسـتفاده از روش نمریـه    

از امیـری و  « سیاسـی مصـطفی چمـران    -المللی و اخلاق دینـی شخصیت بین»مقالۀ (، 1395مکاران)ه
از مـؤمنی و ترابـی   « ساحات شخصیتی مصطفی چمران در تراز یـر قهرمـان  »(، مقالۀ 1400همکاران )

 است.ها نیز بر ابعاد عرفانی شخصیت شهید چمران تأکیدشده(. در این مقاله1401)

 ژوهشاهمیت و ضرورت پ

نشده و صرفاً بعـد عرفـانی   در آثار چمران بحث« سوختن»مایه ، در مورد بنهشدهای  ذکرینهدر پیش
رفانی او ناشـناخته و  کید است و این بعد از شخصیت عاش مورد تأهای عرفانیی و اندیشهشخصیت و
لـه  . بنابراین در مقارسیدمینمرای در این موعوع عروری بهلهاست، از این رو، نگارش مقامغفول مانده

-شهید چمران بررسیعنوان دستاورد تازه در معرفی شخصیت عرفانی مایه سوختن بهحاعر، تحلیل بن

شود. هدف از نوشتار حاعر، بررسی میزان تاثیرپذیری شـهید چمـران از مکتـب عرفـان عاشـقانه و      می
است که منطبق بر وادی طلب و « هانیایش»و « هاعارفانه»و نمود آن در دو اثر « سوختن»مایه تحلیل بن

-مـی غاز مبارزه تا نیل به شهادت نشـان عشق و فنا در عرفان است و مراحل سیر و سلوک شهید را از آ

 دهد.
گرفته و نگارش مقاله، به ای صورتگیری از منابع کتابخانهبررسی آثار چمران با بهرهدر این مقاله،  

 تحلیلی است. -صورت توصیفی

 ی بحث و بررس

 مایۀ سوختن در عرفانبن

: 1388پارسانسب، .)مایه استعنصر تکرار یر فکر، موعوع و درونترین تعریف، مایه در کوتاهبن
صور گوناگون در ادبیـات و  مایه، شخصیت یا الگوی معینی است که به مایه، درونبن»(. به عبارتی، 16



 81 / های شهید مصطفی چمرانها و عارفانهدر نیایش« سوختن»مایۀ بنبررسی  

تأکیـد بـر یـر    در آن عـروری اسـت.   « تکـرار »شاخصه  (. بنابراین86: 1385داد، «)شود.هنر تکرارمی
تـوان آن را سـبر شخصـی    که مـی شود ای موجب ایجاد تکرار میموعوع، مضمون، احساس یا عقیده

ای اسـت کـه در تـاریخ    مایهسوختن انسان کامل در آتش عشق خداوندی، بننویسنده یا شاعر دانست. 
عارف در اندیشه وصال خداونـد  مایه، این بن است. برمبنایعرفان اسلامی در عرفان عاشقانه تکرارشده

مایـه مشـخص   گیری ایـن بـن  تاریخ دقیق شکلشود. سوزد و محومیهمچون پروانه در آتش عشق می
طبـق متـون عرفـانی، ایـن اندیشـه منسـو  بـه حـلّاج اسـت و بعـد از وی، عارفـان آن را            نیست. اما 
 (. 8: 1396اند.)پورجوادی، تکرارکرده

تواند بر عرفان تأثیرگذار باشد، اهمیتّ آتش در دین زرتشـت قابـل   ادیان دیگر، که میدر مقایسه با 
آیـین مزدیسـنا   آتش نماد الهی اصـل  »است. بیان است که در اساطیر مقدّس و معیار و آزمون پاکی بوده

ان، شوالیه، گربـر «)است. نگهبان آتش مقدس، مقامی بوده که از روم باستان تا آنگکور وجودداشتهاست.
شده در دین زرتشت نیست. خودسـوزی تنهـا   (. اما سوختن و یا خودسوزی امر پذیرفته60: 1: ج1385

اند حلاّج کردهشده، محققان بیاندر اساطیر هند مفهوم مثبت دارد. با مطالعه که بر بنیّه این موتیف انجام
کـرد و سـرانجام نیـز مـرگش     بیان ها، این نمریه راواسطه سفر به هند و آشنایی با فرهنگ و ادیان آنبه

-تأثیرپـذیری او از مناسـر و بـن   (. »16 -14:  1395سوختن و خاکستر شدن بود.)وکیلی و همکاران، 

ها در (. البته فلسفه بودا هم قرن17)همان:« های اد  هند و بودایی آنقدرها هم دور از ذهن نیست.مایه
خصوص در زمان حـلاج و در بصـره   اسلام نیز به خراسان و نواحی فارس رواج کامل داشته  و بعد از
-(. تا قبل از حـلاّج، بـن  149: 1357است.)میرفطروس، مورد توجه متفکرین و متصوفّین آن عصر بوده

شـود و  اما از زمان حلاج نگاه دیگری به این صـحنه مـی  »پروانه و شمع، با نگاه غنایی وجوددارد. مایۀ 
طور که حـلاج مـرگ   بیند و همانختن و نابودشدن پروانه میگویی حلاّج مرگ حماسی خود را در سو

-بیند. سوختن پروانه و خاکستر شدن او را نیز آغاز حیاتی دیگر درنمرمیخود را آغاز زندگی دیگر می

گردد کـه از  شود و پروانه عین آن میمیگیرد. در واقع جسم خاکی پروانه به حیات آسمانی آتش مبدّل
 (.8: 1396پورجوادی،«)سوزد.-ازل تا ابد می

-بود و عارفانی چون رابعه عدویه، ابوسعید ابـی در دورۀ حلاج، عرفان عاشقانه شکل رسمی گرفته

پایـه   بـر  آن اخلاقـی  اصـول  کـه  عرفان عاشقانه، عرفـانی اسـت  بودند، شدهخیر، بایزید بسطامی مطرح
در بحـث ورود واژه   (.19: 1384تعصـبی است.)مرتضـوی،  بـی  و آزادگی و اعتدال و محبت و اخلاص

ظاهراً در نیمه دوم قرن سوم بود کـه بعضـی از مشـایخ بغـداد )ماننـد      »است: به عرفان نیز آمده« عشق»
ابوالحسن نوری( و همچنین بعضی از مشایخ شام و خراسان برای بیـان نسـبت دوسـتی میـان خلـق و      

تصـوف   گسـترش  و پیـدایش  بـا »( بنـابراین  51: 1368پورجـوادی،  «)کردند.خالق از لفظ عشق استفاده
سـوم،   قـرن  از فارسـی،  بستر زبان در اسلامی آدا  و قرآن صوفیانه خوانش و تصوّف بطن از عاشقانه
 و غزالـی  انصـاری، احمـد   عبـدال  خواجـه  الخیـر، ابـی  ابوسعید بایزید، همچون مشربی شاعر صوفیان
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)دهقـان و  « ریختنـد.  را آن نمری ساده هایپایه و دادند پرور را ذوقی عرفان فرهنگ میبدی رشیدالدین
-عارفان دیگر در اندیشه یکیحلاّج فراتر از (. چنانکه در متون عرفانی ذکرشده، 145: 1393همکاران، 

آورد و با سوختنش به آتش عشـق رنـگ عرفـانی داد. عطـار در قصـه      برزبان« انالحق» شدن با خداوند،
   است:کردهگونه توصیفدن او را اینرشمرگ حلاّج با نگاهی عارفانه، سوختن و خاکست

پس زبانش ببریدند و نماز شام بود که سرش ببریدند و در میان سربریدن تبسمّی کرد و جان بداد »
آمد و مردمان خروش کردند و حسین، گوی قضا به پایان میدان رعا برد و از یر یر اندام او آواز می

آن خواهد بود که در حالت حیات بـود. پـس اعضـای او     که انأالحق. روز دیگر گفتند این فتنه بیش از
چکیـد ال  آمد چنانکه در وقت کشتن هر قطرۀ  خـون کـه مـی   بسوختند. از خاکستر او آواز أناالحق می

گفت، پس حسـین گفتـه بـود کـه     آمد، درماندند به دجله انداختند بر سر آ  همان أناالحق میپدید می
بغداد را بیم آ  بود که غرق شود. خرقۀ من پیش آ  باز برید و اگر چون خاکستر ما در دجله اندازند 

نه دمار از بغداد برآید. خادم چون چنان دید خرقۀ شیخ را بر لب دجله آورد تا آ  با قرار خود رفت و 
خاکستر خاموش شد. پس خاکستر را جمع کردند و دفن کردند و کس را از اهـل طریقـت ایـن فتـوح     

 .(518: 1388عطار،«).نبود
پـس از حـلاج   »یافـت.  بعد از مرگ حلاج، سوختن عاشقانه انسان کامل و تعبیر آتش عشـق رواج  

منزلـه نسـبت   شود و نسـبت پروانـه بـه آتـش بـه     تحولی در این نگاه به داستان پروانه و آتش ایجادمی
و ادبیـات  دهد که مذهب عشق در عرفـان  میشود. درواقع این تحول زمانی رخمیعاشقانه درنمرگرفته

های ششم و هفتم و هشتم، ما شـاهد گسـترش و فراگیرشـدن    آید. در قرنعرفانی زبان پارسی پدیدمی
(. اگرچـه معنـای منفـی آتـش     9: 1396پورجوادی،«)نگاه عشقی به تمثیل عرفانی پروانه و آتش هستیم.

صـحبت  »اسـت:  هیافت. برای نمونه شمس تبریزی، در مذمتّ جهـان گفت ـ بعد از حلاج، در عرفان ادامه
. یا اگر به مثنوی بنگـریم اغلـب، امیـال مـذموم     (225:  2،ج1391شمس تبریزی،«)اهل دنیا آتش است.
شده، اما معنای مثبتی همسو با عشق خداوندی نیز یافته و سوختن، درجه متعـالی   نفسانی به آتش تشبیه
ی و همچنین تفاسیر عارفانه قـرآن  است. همانگونه که تعبیر آتش  عشق، در منابع عرفانانسان کامل شده

در آفرینش انسان، عشـق خداونـدی را   « سجده»است. میبدی در تفسیر سورۀ با مفهوم مثبت مکرر شده
 است.نامیده که خداوند در سینه انسان به ودیعه نهاده«  آتش»تفسیرکرده و آن را 

م، بهشـت و دوزخ،  حق جلّ جلاله همه عالم بیافرید فلر و ملـر، عـرش و کرسـی، لـوح و قل ـ    »
ها، هیچ نمر محبت نکرد، رسول به ایشان نفرستاد چون نوبت به خاکیان آسمان و زمین و با این آفریده

رسید به لطف و کرم خویش ایشان را محل نمر خود کـرد پیغـامبران بـه ایشـان فرسـتاد، فرشـتگان را       
هـای  فکند، خطوط ایمـان بـر صـفحه   ها اها نهاد، آتش عشق در دلرقیبان ایشان کرد. سوز مهر در سینه

ب هوم و           دل هاشان نوشت که: کتب فـی قلـوبهم الایمـانق رقـم محبـت بـر عمیرهاشـان کشـید کـه  یوح ـ
 (.527: 7،ج1393میبدی،«)یوح بوّنَه.
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در عشق قدم نهادن کسی را »است: القضات همدانی در توصیف عشق، آن را به آتش مانندکردهعین
اشد و ترک خود بکند و خود را ایثار عشق کند، عشق آتـش اسـت هرجـا کـه     موسلّم شود که با خود نب

ــ  96: 1389 همـدانی، «)باشد جز او رخت، دیگری ننهد، هرجا که رسد سوزد و به رنگ خود گردانـد. 
97.) 
ال نـور السـّماوات و   »این آنکه بود که پروانه در میان آتش سوخته گردد. و چون سالر به وادی »
او را « ویبقی وجه ربـّر »دستی بر تخته پندار او زند، جمال  « کلّ مَن علیها فان»لت رسد، جلا« الارض

آن نقطه که آخـر  « یولج النهّار فی اللیل»بود و نه « یولج اللّیل فی النهّار»همه شرا  طهور دهد. اینجا نه 
ار. عشق است آتش است. پروانه که عاشق آتشست از آتش قوت خـود خـوردن گیـرد بلازحمـت اغی ـ    

  (.254: 1، ج 1377همدانی، «).وجود پروانه همه غیریت است تا دانی
مولانا در مقدمه مثنوی، به هنگام بیان غم و اندوه خود در هبوط  انسان به جهان مـادهّ و فـراق او از   

 است:کردهبیان« آتش عشق»درد  اشتیاق و عشق  الهی را با تعبیر عالم معنا، 
 

ــی فتـ ـ     ــدر ن ــت کان ــق اس ــش عش  ادآت
 

 جوشش عشق است کاندر می فتاد 
 

 (3: 1، د1397 )مولوی،  

 است  حافظ در تفسیر عشق الهی آن را با آتش تعبیرکرده
 

ــی دم زد ــنت ز تجلـ ــو حسـ  در ازل پرتـ
 

 دعشق پیدا شد و آتش به همـه عـالم ز   
 

 (120: 1372)حافظ،  

 مایۀ سوختن در آثار ویگرایی چمران و بنعرفان

عرفـان  »هـای  هـا، در مـدخل  اسـت. در کتـا  عارفانـه   یـر تفکـر عرفـانی زیسـته    شهید چمران با 
( 27-26همـان:  «)مذهب، عرفان، هنـر ( »15همان: «)احتیاج به عرفان»(، 14 -13: 1388چمران، «)است.

هجده مورد تعریف برای « عرفان است»است. در عنوان مستقیماً از عرفان و گرایش خود به عرفان گفته
وجود عرفان را « احتیاج به عرفان»( در مدخل 13است.)همان: کردهه و مزایای آن را بیانعرفان برشمرد

در این روزهای بحرانی، بیش از پیش احتیاج »ها دانسته: در زمانه خودش یر نیاز عروری برای انسان
جـدا  خواهـد از آن  ( او عرفان را مسلر فکری خـود نامیـده و هرگـز نمـی    15همان: «)به عرفان داریم.

نصــیب معنــی از تجلــی عرفــان بــیخــواهم کــه روح تنهــایم در شــلوت مکالمــات بــی نمــی»باشــد. 
در « هاعارفانه»(. پیوسته نیز استناد به اشعار شاعران عارف دارد. برای نمونه در کتا  144همان:«)بماند.
در این گنبـد  به جهان از سخن عشق ندیدم خوشتر // یادگاری که »بیتی از حافظ « عرفان است»مدخل 

رقصی چنین میانـه  »است. در نمونه دیگر، مصرعی از مولوی ( را آورده18: 1388چمران، «)دوار بماند.
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هـایش، از اینکـه بـه    است.     در نیـایش کاربردهصورت تضمین به( را به140همان: «)میدانم آرزوست.
 آورده، شکرگزار خداوند است:عرفان روی

که به من عرفان دادی تا همه فشارها و دردها را تحمل کنم. همه دنیا را کنم خدایا تو را شکر می» 
 (.106: 1387چمران،«).ای اشر تقدیم کنمپشیزی نشمارم، حیات را به قطره

بیـانگر  هـایش  نوشـته زندگی و  در نگاهی دیگر، عرفان شهید چمران از نوع عرفان اجتماعی است.
. او اسـت طلبی آمیختهجویانه و میل به جهاد و شهادتمبارزهاندیشۀ چمران با عرفان این نکته است که 

که درد و رنج ستمدیدگان را از نزدیر دیده و با روح پایداری زیسته، عرفان برایش، بهتـرین دسـتاویز   
 است:هاست،  در جملات زیر گفتهتحمل دردها و رنج

ند، روحم را به اعلی علیـّین  کشاهای مردان خداست که مرا به عرفان میها و شکستدردها و رنج»
-دهـد، توکـل مـی   کند، به من رعا میارزش میدهد، مماهر زودگذر و دل فریب زندگی را بیاوج می

 (. 115: 1388چمران، «).رسانددهد و مرا به خدا میدهد، سوز و شور عشق می
تب فکـری  مک (.10: 1401توکلی و شهبازی راد،«)کند.می در مبارزه معن را حیات فلسفۀ»او 

طلبی است و هـم از ایـن روسـت کـه انسـان      او، مکتب امام حسین)ع( یعنی ایثار و پایداری و شهادت
راه حسـین)ع(،  »چنانکـه  آنرود. با دردی عارفانه به سوی شهادت مـی  ای چون اوسوختهعاشق و دل

مرگـی   مردن به مرگ طبیعی نیست)که مؤمن راستین از آن گریزان است( بلکه رفتن به پیشـباز 
عشـق الهـی،    (.56: 1371احمـدی،  «)است ارادی و خود خواسـته در راه خـدا، یعنـی شـهادت.    
رود که ل به سوی معشوق تا بدانجا پیش میجوهره شهادت است، شهید در مقام عاشقی است که در نی

شهید ماند تنها معشوق است، شود، و آنچه میماند و در وجود حق محو وفانی میدیگر از او اثری نمی
دارد. زنـدگی شـهید چمـران نیـز     برمـی هـا را ازمیـان  سالر الی ال است که با تقدیم جان خود حجا 

شد و سرانجام نیز جز  اولین شهدای دفاع مقدّس گشت کـه  سره در خدمت مبارزه و مجاهده سپرییک
بـه اسـتقبال    حسین)ع( است. درواقع شهید که عاشق حق است، به لقا  حق رسیدق و این همان راه امام

شـد و  او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شـهید »گونه که امام خمینی)ره( فرمود: همانرودق مرگ می
 . (7: 1380چمران، «)به حق پیوست.
مایۀ سـوختن در سـخنان او در   های عرفانی چمران، همسو با عرفان عاشقانه است.  بنبنیان اندیشه

اسـت.   طلبـی و بیـزاری از دنیـا تکرارشـده    ندی، مناجات، شهادتمفاهیم دردمندی عارفانه، عشق خداو
طلبـی  گفت عرفان چمران، عرفان سوز و گذار است. سوز و گذار او از سر درد عشق و شهادتتوانمی

ستودند، مثـل  است، درواقع عرفان دردمندانه، تئوری اندیشه عرفان اوست. همانند عارفان که درد را می
از دردمنـدی خـود    (18: 1388ی،مولـو «).را رهبـر سـت   یدرد اسـت کـه آدم ـ  »اسـت:  مولوی که گفته

 شده حال دردمندان را بفهمد: شکرگزار خداوند است، زیرا باعث
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: 1387چمـران، «)کـنم. کنم که مرا با درد آشـناکردی تـا درد درمنـدان را لمـس    خدایا تو را شکرمی»
کـه زنـدگی او در خـدمت مجاهـده و     اناسـت. همچن ـ (. همین درد او را به وادی سوختن کشانده101

رسد، در معرفی خودش، همسو با دردمندی عارفانـه  مبارزه بود و سرانجام نیز با شهادتش به لقا ال می
کسم، ام، بیام که از وادی عدم به اقلیم وجود قدم گذاشتهخدایا من درویشی سر و پا برهنه»است: گفته
 (.120همان: «)ام، هیچ امید و آرزویی ندارم.کستهام، دلشام، دردمندم، سرگشتهبیچاره

خدایا من غم و درد »در ادامه با اهداف پایداری توفیقی از خدا خواسته که جانش را تقدیم او کند: 
را به دوستی گرفتم و خود را به آغوش درد و شکنجه انداختم و قلب خود را برای پـذیرش دردهـا و   

دایا به من توفیق ده که جز  اولین شهدای گلگون کفن تو بـه خـاک   های ستمدیدگان باز کردم ... خغم
 (.  121ـ 120همان: «)کنم.و خون خویش بغلتم و جان خود را به تو تسلیم

تـوان مسـلر فکـری و    اسـت کـه مـی   هایش را گفتـه ها در جملات زیر آرزو و خواستهدر عارفانه
ولـی راه   مملوم باشمق خواهممی د امیدوار باشم.ولی به راه خو خواهم شهید بشوممی»عرفانی او نامید: 

خواهم قدرت سقوط در بیم باشم. نمی باشم و از خطرهخواهم حکومت داشتینمحق بدانم.  خود را به
خـواهم کـه   ولی غرور زهد مرا بربایـد. نمـی   بخوانمق خواهم نمازکنم. نمی ولی ظلم و ستم باشمداشته

ولی تعصب خشر جلوی عقل و دل مرا بگیـرد.   باشم مؤمنینزو ج خواهمدینداری کنم. نمی تماهر به
انقلابی چنـان مـرا    خواهم احساساتر بر من مسلط شود. نمیباشم که غرور و تکبّ خواهم پیروزینمی
مـن   بـه عرفـان   کـه درحـالی  خواهم درد و غم مرا بسـوزاندق کنم. نمیکه حقایق عینی را فراموش بگیرد

 ( 162: 1388چمران،«).به حیات ابدی مطمئن باشم چنانچه وش مرگ فرورومقخواهم در آغنیفزاید. می
اش را اش در امریکا و لبنان و برگشت به ایران، مکنونـات قلبـی  شهید چمران، مطابق با سیر زندگی

گرفـت و بـا موتیـف    نوشت. از همان آغاز موتیف دردمندی عارفانه با عشق عرفانی در ذهـن او شـکل  
هـا و  در نیـایش « سـوختن »یافت و سرانجام با شهادت به پایان رسید. بسـامد تکـرار واژه   سوختن ادامه

-زند که چمران محوشدن در عشق الهی را با سوختن تعبیرکردهها، بر این موعوع مهر تأیید میعارفانه

 اسـت: چون حلاج گفتههای اوست. است. سوختن، خاکسترشدن، محوشدن سه فعل تکراری در نوشته
-دارم که مرا بسوزانند و خاکسترم را به بـاد بسـپارند تـا حتـی قبـری را از ایـن زمـین اشـغال         خوش»

 (.  69: 1388چمران، «)نکنم.
در ذیل با توجه به مراحل کمال عرفان از طلب تا فنا  با تکیه بر مقایسه اندیشه چمران و خاسـتگاه   

مایـۀ  طار مـورد توجـه ویـژه اسـت ـ بـن       ها شعر عاش در اشعار شاعران عارف ـ که از میان آناندیشه
 است.شدههای وی تحلیلسوختن در اندیشه
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 در طلب سوختن 

باشد، عطار رود، باید درد طلب داشتهاولین وادی در عرفان است، سالکی که به دنبال فنا می« طلب»
 است.کردهآن را جزو اولین وادی سلوک معرفی

 

ــار   ــاز کــ ــب آغــ ــت وادی طلــ  هســ
 

 کنـار از آن پـس، بـی   وادی عشق اسـت  
 

 (380: 1385)عطار،   

آید امـا سـالکی کـه بـه دنبـال      میها پیشافتد و سختیدر وادی طلب، نفس در بلا و رنج و عنا می
وصال است، باید از همه چیز بگذرد، عطار در توصیف گذشـتن سـالر از ایـن وادی، تعبیـر آتـش و      

اهش آتش پدیدآید، از سـر شـوق، همچـون پروانـه     است. سالر طریقت حتی اگر در رپروانه را آورده
 زند:. خود را در آتش می

 

ــد   ــش پدیـ ــود در راه او آتـ ــون شـ  چـ
 

 ور شــود صــد وادی نــاخوش پدیــد    
 

ــه  ــوق او دیوانــ ــویش را از شــ  وارخــ
 

 واربـــر ســـر آتـــش زنـــد پروانـــه     
 

 (381)همان:  

ت، اشـتیاق سـوختن را در   اس ـچمران که درد شهادت دارد از همان ابتدا که دست به نوشـتن بـرده  
دهندۀ یر طلـب درونـی اسـت    هایش نشانها و عارفانهبینیم. تحلیل جملات او در نیایشجملاتش می

 است و دو مورد زیر قابل بیان است.شدهکه با محتوای سوختن نمایان
گـاهی مثـل   ( »107: 1387چمـران،  «)سـوزم. مدام در آتش سوزان می» احساس نیاز به سوختن: -
نیـاز دارم کـه   »(، 43: 1388چمـران،  «)نیاز عاشق سوختن است.»(، 39همان: «)شوم.شان منفجرمیآتشف

 (. 51همان: «)بسوزم و دود شوم و در آسمان لامتناهی خدا محو و ناپدید گردم.
-داند، مـی در وادی طلب، چمران در برابر محبو ، سوختن را حیات می سوختن حیات است: -

خواهم بسوزم. سوختن حیات من محبوبم می»اش خاکسترشود: های مادییشخواهد بسوزد تا همه آلا
شمارم. من آن شبی را که سرتاپای وجـودم  زند، مقدّس میمیای را که به قلبم آتشاست. من آن شعله

خوانم و همه حیاتم را فـدای  شود، شب قدر میهای مادی و معنوی خاکسترمیسوزد و همه آلایشمی
 (. 157همان: «)کنم.یر شب قدر می

خواهـد بسـوزد و نـورش بـه ایـن جهـان برسـد و بـا         رساند، مـی او با سوختنش به جهان نور می 
بگذار بسوزم و از سوزش من به جهان نور برسد و خاکسـترم  »خاکسترش به جهان مرده حیات بخشد: 

 (.88همان: «)چون کیمیای هستی به جهان مرده حیات بخشد.
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 ی  سوختن در عشق خداوند

بعد از طلب، دومین وادی معرفت در عرفان است. سالر طریقت بعد از « عشق»در راه وصال حق، 
گفتۀ عطار در این وادی به جز آتش چیزی نیست و عاشق بایـد چـون   رسد. بهوادی طلب به عشق می

 آتش باشد:
 

 بعـــد ازیـــن وادی  عشـــق آیـــد پدیـــد 
 

 غــرق آتــش شــد کســی کدنجــا رســید  
 

ــه   ــن وادی ب ــس دری ــاد ک ــش مب ــز آت  ج
 

 وآنر آتش نیست عیشش خـوش مبـاد   
 

ــود   ــش ب ــون آت ــه چ ــد ک ــق آن باش  عاش
 

ــرم  ــود  گـ ــرکش بـ ــوزنده و سـ  رو سـ
 

 (385: 1385)عطار،   

شـود. اگـر نسـوزد    سوختن در عشق، نهایت عاشقی است، سالر با سوختن در عشق الهی محومی
 شود:نمیرهایی حاصل

 

ــر  ــویش را یـ ــوزد خـ ــا نسـ ــارگیتـ  بـ
 

ــی توانـ ـ  ــوارگی  ک ــم خ ــت از غ  د رسَ
 

 )همان(  

رسند و در وجود حضـرت  سیمرت میدر پایان نیز وقتی سی مرت بعد از طی هفت وادی، به درگاه 
است که وقتی در آتش سوخت، محـو ذات بـاری   . در ادامه آن تمثیلی از حلاج آوردهشوندحق محومی

ر سر طشـت خاکسـتر او نشسـت و    تعالی شد. در این حال عاشقی که چوبی در دست داشت، آمد و ب
 بود:  گفت کجاست ! اما حلاّج محو حق شدهگفت: آنکه أناالحق می

 

ــه   گفــــت چــــون در آتــــش افروختــ
 

 گشـــت آن حـــلاج کلـّــی ســـوخته    
 

ــت    ــه دس ــوبی ب ــر چ ــد مگ ــقی آم  عاش
 

ــت    ــتر نشس ــت خاکس ــر آن طش ــر س  ب
 

 پـــس زفـــان بگشـــاد همچـــون آتشـــی
 

 شـــورید خاکســـتر خوشـــیبـــاز مـــی 
 

 گفــت برگوییــد راســت  وانگهــی مــی 
 

اـالحق او کجاسـت   کان که خـوش مـی     زد أن
 

ــه  ــنیدی همـ ــه بشـ ــی آنچـ ــه گفتـ  آنچـ
 

 دیــدی همــه وآنچــه دانســتی و مــی   
 

 آن همــــه جــــز اول افســــانه نیســــت
 

 محو شو چون جایت این ویرانه نیسـت  
 

ــاک  ــتغنی و پـ ــل مسـ  اصـــل بایـــد اصـ
 

ــاک    ــود چــه ب ــر نب ــرع و اگ ــود ف ــر ب  گ
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ــر   ــی بـ ــید حقیقـ ــت خورشـ  دوام هسـ

 
ــلام     ــایه والس ــه س ــان ن ــه ذرهّ م ــو ن  گ

 
 (428ـ  427)همان:   

اسـت از  هـای او آمـده  ها از عشق در نوشـته داند و بهترین توصیفعشق را کمال انسان می چمران
-شـده خـدایا وجـودم بـا عشـق تـو سرشـته      »(، 91: 1388چمـران،  «)عشق هدف حیات است.»جمله: 

عشـق جاذبـه خـدایی، پایـه تحرکـات      ( »44همـان:  «)کنـد. مینعشق مرگ را آسا»(، 85همان: «)است.
 (.40همان:«)انسانی، زیربنای کمال و جمال و هدف زندگی و حیات است.

اسـت، بـا اسـتناد بـه     گونـه، در عشـق سـوخته   در نگرش به عشق، مطابق با اندیشه عرفانی، حـلاج 
-شده که در مـوارد زیـر مـی   یفمایۀ سوختن توصترین ویژگی عشق در اندیشه او با بنجملاتش، مهم

 کرد:بیانتوان
(، 44: 1388چمـران،  «)آفرینـد عشق آتـش مـی  » ویژگی عشق آتشین و سوزنده بودن آن است: -
نیـاز  »(، 30: 1388چمـران،  «)کرد.عشق را باید با آتش عشق پاک»(، 102: 1387(، )چمران،155)همان: 

(. 136همـان:  «)در آتش عشـق سـوختم.  . »(43همان:«)عاشق سوختن است، لذت او درد کشیدن است.
داند و از اینکه خداوند ( می77: 1387)چمران، « های سوزانپروردگار قلب»سوختن را نهایت عشق به 

ــه او داده سپاســگزار اســت:   ــین عشــقی ب ــو را شــکرمی»چن کــنم کــه مــرا در آتــش عشــق  خــدایا ت
خدایا مـرا  »(. 102همان: «)اق بسوزم.خدایا تو مرا عشق کردی که در قلب عش(. »95همان: «)گداختی.

-شکرمیخدایا تو را (. »37: همان«)کنم.بسوزان، در عذا  و درد خاکسترم کن، باز هم تو را شکرمی

 (.43: همان«)کردی.کنم که قلبم را با سوزش شمع هماهنگ
بینـد و ایـن   اش را در سـوختن مـی  چمران زندگی سوختن در آتش عشق، خود، زندگی است: -
سـوزم و از سـوختن   سـوزم، مـی  حیات من سوختن است. مدام مـی »بخش است: ن برایش لذتسوخت
آورم. آری لـذت مـن در سـوختن    نمـی حسـا  برم. آن روز که بسوزم آن روز را جزو عمر بـه میلذت
 (. 120: 1388چمران، «)است.
بشـکاف و   است، این قلب مـن اسـت  سوزم، تار و پود وجودم با عشق تو سرشتهمن مثل شمع می»

(. سـوختن، فداشـدن و   121: 1387چمـران، «)بـرم. مـی سـوزم و از سـوختن لـذت   ببین که سرتا پا مـی 
محوشــدن در خداونــد اســت: چمــران پیوســته آرزوی ســوختن دارد و آن را محوشــدن در خداونــد  

چمـران،  «)شـدن، نـوعی فداشـدن در راه او و تجلیـّات اوسـت.     این سوختن و آ »است. کردهتوصیف
شدنم، جسمم، قلبم و روحم با تمـام خـدمت در آتـش    تابانه منتمر سوختن و قربانیبی»(، 116 :1388

آرزودارم که خود را به چنین معبودی بسپارم، روح و قلب و جسمم را (. »168همان: «)سوزد.عشق می
بود ام را بسـوزاند کـه یکبـاره نیسـت و نـا     در اختیار او قراردهم، و او با آتـش آنچنـان خـرمن هسـتی    

 (.122همان: «)گردم.
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ام فداشدن است، عشقبازی من نیز سوختن و فداشـدن  سوزم، حیاتم سوختن است، زندگیمن می»
شود و چیزی از مـن در ایـن   کلی بسوزم و خاکسترم به باد سپردهخوش دارم که به(. »79همان: «)است.

خـواهم  گاه عشق او قربانی نمایم، میخواهم که جان خود را در قربانمی(. »174همان: «)نماند.دنیا باقی
چمـران،  «)خواهم در او محوشوم و از خود اثری نیابم.به دور شمع وجودش بگردم تا سراپا بسوزم، می

سوزم بگذار بیشتر بسوزم، بگذار خاکستر شوم، بگذار محو و نابود سوزم، میسوزم میمی(. »15: 1387
 .(38همان: «)شوم، بگذار کسی نام مرا نداند.

هـای عرفـانی اسـت کـه در     دهد که همسو با اندیشـه میجدول زیر خلاصه اندیشه چمران را نشان
 است.متون عرفانی تکرار شده

 
 «مایه عشق و سوختنبن»

عشق آتش 
 است 

ســوختن در 
-عشق لذت

 بخش است. 

شــکرگزاری 
برای سوختن 

 عاشقانه

ســــــوختن 
نهایت عشـق  
ــدی  خداونــ

 است.

ــه   ــاز بــ نیــ
ــوختن  ســــ
ای عاشقانه بر
 جاودانگی

ــدن در  محوشـ
عشق خداونـد  

 با سوختن 

حیات دوباره 
ــا   ــافتن بـ یـ

 سوختن

شـگانی او بنگـریم، عشـق    یاش اگر در سیر تطّور اندجویانهمایۀ سوختن با عرفان مبارزهدر تبیین بن
شـق  شود مگر با عنمیدل از اغیار تهی»کند که میاست، او توصیهخداوندی برای او با مبارزه پیوندیافته

به «)و محبت به خدای متعال. فلذا جبهه و جنگ فرصت مناسبی برای تحصیل عشق و محبت خداست.
 19( مصـادف بـا   1338)1960. در نیایشـی کـه در اوایـل بهـار     (11: 1394نقل از منصوری لاریجانی، 

(. 13: 1387چمران،«)سوزم.سال است که در آتشی سوزان مینزدیر به یر»است: رمضان نوشته، گفته
-خدایا نمـی »ببرد: است سرانجامش شمعی سوزان خواهدبود که شاید بشریت از آن لذتدر ادامه گفته

ای عشقی پاک داشتم و آن را به پرسـتش  دانم تا کی باید بسوزم. در همه حال و همه جا تو شاهد بوده
اکسـتر کـرد.   شـد کـه وجـودم را خ   دادم ولی عاقبتش به آتشی سـوزان مبـدّل  میذات مقدس تو ارتباط

-سوخت. شمعی سوزان خواهم بود که از سوزش من شاید بشریتّ لـذت کنم تا ابد خواهممیاحساس

 همان(.«)خواهدبرد.
اسـت. در عرفـان اغلـب تعبیـر     های موجود در عرفان، تمثیل پروانه و شمع را آوردهمطابق با تمثیل

است. عطار هـم قصـّه پروانگـان را در    هشدشمع و خورشید نامیده« معبود»آمده و « سالر»پروانه برای 
الطیر آورده که تفسیرش با روایت حلاج مشابه است. در آثار دیگرش نیز این تمثیـل تکرارشـده،   منطق

 است:در بیت زیر از دیوان گفته
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ــو   ــید ت ــون خورش ــمع روی چ ــیش ش  پ
 

 صــدهزاران جــان و دل پروانــه شـــد    
 

 (292: 1381)عطار،   

 است:ود را پروانه و عشق را آتش پنداشتهیا در ابیات زیر که خ
 

ــرد دل  ــد گــ ــقت درآمــ ــش عشــ  آتــ
 

ــداختیم     ــفّ آن بگ ــمع از ت ــو ش ــا چ  م
 

 واربــــر امیــــد وصــــل تــــو پروانــــه
 

 خویشــــتن در آتشــــت انــــداختیم    
 

ــون پروانـــه ــاه چـ ــیگـ ــوختیمای مـ  سـ
 

ــی   ــوختن مـ ــا آن سـ ــاه بـ ــاختیمگـ  سـ
 

 (488: 1381)عطار،   

اسـت. در  کردهد را پروانه، معبود را شمع و گاه خود را شمع خطا چمران برای این تعبیر، گاه خو
خدایا مرا از ایـن عـالم   »خواهد همچون پروانه بر شمع وجود خداوند بگردد و بسوزد. تعبیر پروانه، می

کنم، دل مـرا  خاکی آزاد کن، بگذار مانند پروانه بر شمع وجود تو بسوزم، بگذار دنیا و مافیها را فراموش
تسخیرکن تا به دیگران دل ندهم. بگذار ماننـد فرشـتگان فقـط در هـوای قـدس تـو بـه پـرواز          یکسره
وار خـود را در پرتـو عشـق تـو     به من اجازه بده که هرچه زودتر پروانـه (. »93: 1388چمران، «)درآیم.
 (.121: 1387چمران،«)بسوزانم.

چون شمع بسوزد تا عشق خود  خواهداست، می، سوختن و نور دادن را تکرارکرده«شمع»در تعبیر 
سوزم، تار و پود وجودم بـا عشـق   خواهی عشق مرا به خود ببینی  من مثل شمع میتو می»کند: را ثابت

خواهد چـون  (. همچنین این تعبیر در اندیشه او با مبارزه همسو است. می121همان: «)تو سرشته است.
-و شهادتش چرات راه دیگران باشد. در لبنان نوشته کند. به عبارتی با مبارزهشمع بسوزد تا راه را روشن

 (.17همان: «).خاطر نور سرتا پا بسوزمخواستم شمع گردم و بهمی»است: 
سـوزم  -خدایا من شمعم، می» است:وقتی به ایران آمد و در صف مبارزه با دشمن قرارگرفت، گفته

دهـی تـا آخـر بسـوزم و     نـی و اجـازه  نکخواهم کـه وجـود مـرا تبـاه    کنم. فقط از تو میتا راه را روشن
 (.70: 1387چمران،«)نماند.خاکستری از وجودم باقی

 عطار نیز برای عاشق تعبیر پروانه را آورده که حیاتش در سوزوگداز و فانی و محوشدن است:
 

 عاشق تو کسـی بـود کـه کـه چـو شـمع      
 

 زنــد بــه ســوز و گــداز   نفســی مــی  
 

 (382: 1381)عطار،  

 یابد:شق نسوزد  نشانی از او نمیتا سالر در آتش ع
 

 پروانـــۀ شـــمع عشـــق شـــد جـــان    
 

ــو نشــان چــون ســوخته  ــتشــد ز ت  یاف
 

 (213)همان:   
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 سوختن و رسیدن به وادی فقر و فنا    
شده و آخرین وادی سلوک عارفانه است که بـا فنـا همـراه    نیازی ستودهدر عرفان فقر در مفهوم بی

 است.
 

ــا   ــت و فنـــ ــین وادی فقرســـ  هفتمـــ
 

 بعـــد ازیـــن روی روش نبـــود تـــو را 
 

 (380: 1385)عطار،   

گردد و در این فنا شدن احساس آسـودگی  رسد، در حق فانی میسالر وقتی به وادی فقر و فنا می
اسـت و بـا   « فنـا »مایه سوختن با عبارت خاکسترشدن به دنبال (. چمران در تکرار بن413کند.)همان:می
را در راه مبـارزه پیمـوده و سـرانجام بـا     « عشـق »های بعـد از  وادی است. گوییبه آن رسیده« شهادت»

ــاگریزی دارد،   طلبــی بــه وادی فقــر رســیده   شــهادت قفــس »عبــارت اســت. او شخصــیت دنی
توصیف او از جهان اسـت، یکجـا    (124همان:«)زندان آهنین حیات»( یا 43: 1387چمران،«)جسم
 (.26: 1388چمران،«)خانه من نیست. دانم اینجاام و میمن به دنیا غریبه»است: گفته

پیـامبراکرم)ص(   «الفَقرْ فخَرِْی»نیازی از جهان که برگرفته از آیه حدیث بارها از فقر، در مفهوم بی
گفته و آن را با عشـق و تنهـایی کـه تعبیـری از دنیـاگریزی،      ( سخن11ق: 1408)محدّث نوری، است، 

هـای  فقر و عشق و تنهایی، سـرمایه »استق در نمر او عشق خداوندی و خلوت عارفانه است، پیوندزده 
خواهـد بـه او نعمـت فقـر داده، درآتـش عشـق       (. از خدا می39: 1388چمران، «)جاودانی انسان است.

خدایا به من نعمت فقر عطـا کـن مـرا در آتـش عشـق      »بسوزاند و در عالم تنهایی به خود نزدیر کند: 
اندیشی و فنا که در عرفـان وجـوددارد،   (. مرگ24همان:«)کن.بسوزان و در عالم تنهایی به خود نزدیر 

-شود. عطـار گفتـه  میسوختن و خاکسترشدن، فنای عارف در عشق خداوندی است که به کمال منتهی

 است: باید جان را بسوزانی تا به جانان برسی:
 

ــام  ــا ی تمـ  جـــان نســـوزی تـــن نفرسـ
 

 نیـــابی ســـوی جانـــان والســـلام    ره 
 

 ــ ــود بیــ ــتی خــ ــواول از هســ  زار شــ
 

ــو     ــار ش ــتی در ک ــق نیس ــه عش ــس ب  پ
 

 (375 -376: 1392)عطار،   

از »او در مقابلـه بـا دشـمن    طلبی چمران نیز همسو با عشق و شـوق بـه لقـا  ال اسـت.     شهادت
(. در تعبیری عارفانه، در رسیدن به وصال خداوندی 52: 1388چمران، «)گیرد.میشهادت کمر

-کند که راه شهادت را بـازکرده میمتعدد، از خدا شکرگزاریدنبال شهادت است. در جملات به

-مـی  (.59دانـد.)همان:  (. تکامل انسان را در مبارزه می124، 123،  120: 1387است. )چمران، 

 (.89همان: «)خدایا بگذار گستاخانه در میدان شهادت بتازیم.»خواهد در میدان شهادت بتازد: 
 شود:میز شهید و شهادت در دو مورد دیدههای او  امایه سوختن  در توصیفبن
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کرده که خود را بـه  ها را پروانگانی خطا در توصیف شهدا آنتشبیه شهدا به پروانگان:  -
افکننـد و  وار خود را به آتش میشود. آنجا کسانی پروانهمیآنجا که شیپور جنگ نواخته» اند.آتش زده

اینـان   »اسـت:  (. همچنین در مورد شهدا گفته176: 1388ان، چمر«)زنند.میمحابا به چنین مرگی بوسهبی
 همان(.«)هراسند.زنند و از هیچ چیزی نمیوار خود را به آتش میدر معرکه خطر ... پروانه

طلبـی، واژۀ سـوختن را و خاکسـتر شـدن را     در شـهادت تمنای سوختن و خاکسترشددن:   -
شود و چیزی از من در کسترم به باد سپردهدارم  که به کلی بسوزم و خاخوش»است: تکرارکرده
 (.36همان: «)نمانداین دنیا باقی

-های سرشار از سوزوگداز خواجه عبـدال انصـاری اسـت، مـی    در عبارات زیر که یادآور مناجات 

گفتم که از دوزخ تو وحشتی نـدارم، بـه بهشـت تـو طمعـی نـدارم. مـرا        خدایا با تو می» گوید:
کـنم، مـن عاشـقم و    ای نمیرا خاکسترکن و به باد بسپار. از تو هیچ گلههایم بسوزان، استخوان

(. سرانجام نیز در روز موعود با 11: 1387چمران، «)محرکّ عشق من جز ذات تو چیزی نیست.
چمـران،  «)خوانـد. دهد کـه نمـاز مـی   میشهید آنچنان جان»رسد. به گفتۀ خودش: شهادت به فنا می

1388 :165). 

 گیرینتیجه

و « هاعارفانه»های عارفانه شهیدچمران در دو کتا  مایۀ سوختن، اندیشهاین مقاله با تأکید بر بن در
های شهید با بیـنش  نوشتهدلشد، ، در ارتباط با مراحل کمال سالر در عرفان اسلامی بررسی«هانیایش»

عرفـان او، همـان عرفـان     داد:نتـایج نشـان  است. طلبی و با نگرشی عارفانه درآمیختهپایداری و شهادت
یافت. با ایـن تفـاوت کـه    شد و ادامهاست که در ادبیات کلاسیر با عارفانی چون حلاج مطرح عاشقانه

شود. با پایداری و مبـارزه در برابـر دشـمن،    میهایش دیدهچمران، علاوه بر عرفان نمری که در اندیشه
طلبـی، عرفـان عملـی    نگونه پایـداری و شـهادت  است. بدیجو پیوندزدهعرفان نمری را به عرفان مبارزه

است. با مبارزه، در عشـق  چمران مراحل کمال را با درد سوختن در عشق الهی آغاز کردهچمران است. 
پروانـه و  »و تمثیـل  « سـوختن »هایش با تعبیـر  است. اندیشهخداوندی سوخته و با شهادت به فنا رسیده

د. همانگونـه کـه در عرفـان عاشـقانه در رابطـه انسـان و       باشحلاّج در عرفان اسلامی همسو می« آتش
رسـد. چمـران نیـز    سوزد و با خاکسترشدن بـه فنـا مـی   خداوند، سالر طریقت در عشق خداوندی می

عارفانه به عشق خداوندی نگریسته و در میدان مبارزه همانند حلاج در اندیشه سوختن، خاکسترشـدن  
مران مبـارزه و شـهادت را سـوختن و فناشـدن در عشـق      گفت چتوانو محوشدن است و بدینگونه می

 است.خداوندی تعبیرکرده
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